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چکیده 
پوشاک به عنوان یک عنصر فرهنگی حامل پیام‌ها و رموز مختلفی است که از آداب و رسوم، سنن 
و خاستگاه قومی جوامع سرچشمه گرفته است. در عصر حاضر علی‌رغم اشاعۀ فرهنگ و تعامل 
اجتماعی، هنوز هم پوشاک یکی از مشخصه‌های فرهنگی و تمایز بین گروه‌های انسانی و اقوام به 
شمار می‌رود. روش کار در این پژوهش، مطالعۀ عمیق و ژرفانگر بوده و در آن از مطالعۀ اسنادی و 
کتابخانه‌ای، حضور در میدان تحقیق و مشاهدۀ مستقیم همراه با مشارکت و مصاحبه استفاده گردیده و 
برای تبیین داده‌های پژوهش، سه رویکرد کارکردگرایی، اشاعه‌گرایی و نمادگرایی تفسیری به کار گرفته 
شده است.  بررسی‌ها نشان داد که با توجه به گذر زمان و توسعۀ تکنولوژی، گسترش رسانه‌ها و تغییر 
مشاغل، پوشاک دچار تحولات بسیاری شده و توجه انسان بیشتر به زیبایی و تناسب لباس معطوف 
گشته است. منطقۀ مورد مطالعه نیز از این تحول به دور نبوده و کارکرد بعضی از اجزای پوشاک در 

این منطقه از بین رفته و انواع دیگری جایگزین آن شده است. 
واژگان کلیدی: پوشاک، فرهنگ، تیرۀ مرشدوند، ایل خزل، استان ایلام.
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مقدمه و بیان مسئله
بشـر از همـان آغـاز تشـيكل اجتمـاع به واسـطۀ قـدرت تفكـر و تعقل موفق شـد 
بـرای خـود تن‌پـوش بسـازد و احتمالا هنـگام پرداختن بـه کشـاورزی و گله‌داری 
بـود کـه توانسـت از الیـاف گیاهـی بـرای بافتـن پارچـه یـا از بافته‌هـای حاصل از 
پشـم گوسـفند بـرای تن‌پوش خود اسـتفاده کنـد، توانایی تهیۀ پوشـاک از پوسـت 
حیوانـات را بـه دسـت آورد و کم کم زمینۀ پوشـیدن لباس پوسـتی را فراهم سـازد 
)وان لـون، 1334: 14(. بـا پدیـد آمـدن اجتماعات بشـری، پوشـاک نقـش حفاظتی 
داشـت و بـرای مصـون نگه داشـتن بدن انسـان در برابـر عوامل محیطـی و اقلیمی 
بـه کار رفـت )متیـن، 1383: 29(. سـاکنان نجد ایـران در هفت هزار سـال پیش، با 
آغـاز کشـاورزی و گلـه‌داری از پارچه‌هـای پشـمی و نخـی نیز برای خود اسـتفاده 
می‌کردنـد )غیبـی، 1385: 28( مادهـا و پارس‌هـا در سـرزمینی می‌زیسـتد کـه بـه 
علـت یخبنـدان مجبـور به مهاجرت شـدند؛ به همین دلیل از پوشـاک گرم اسـتفاده 
می‌کردنـد. متداول‌تریـن تن‌پـوش اشـکانیان نیز شـلوار گشـاد و پیراهن کمـردار تا 
بـالای زانـو )تونیـک( بـود و این  بـا جنگ و گریـز و صحرانوردی آنان سـازگاری 
داشـت. آنهـا بـرای پوشـش سـر از کلاهخـود نـوک تیـز آهنـی اسـتفاده می‌کردند 
کـه پشـت گـردن و گوش‌هـا را بـا برگه‌هایـی می‌پوشـاند. مرصـع کـردن کلاه‌هـا 
و تنـوع آنهـا، نقـوش زیبـای پارچه‌هـا، تغییرات بـارز پیراهن‌هـا از لحـاظ تزییناتی 
کـه بـرای آن قائـل بودنـد و برش ویـژۀ آنها در فـرم دادن بـه دامن پیراهـن، بیانگر 
تمدنـی اسـت کـه متعلـق بـه ساسـانیان اسـت. آنچـه بـه عنـوان سـند و مـدرک، 
نمونه‌هایـی از تن‌پـوش ایرانیـان را در قـرون اولیۀ اسالمی می‌نمایاند، نقاشـی‌های 
مانـوی و دیوارنگاره‌هـای سـغدی در پنـج کنت یـا پنجیکت )در حوالی سـمرقند( 
و پارچه‌هایـی اسـت کـه بـر روی آنهـا نقـش تن‌پـوش ایرانیـان مشـخص شـده 
اسـت. بـا مقایسـۀ ایـن آثار بـا بشـقاب‌های فلـزی دورۀ ساسـانی وجوه مشـترکی 
را می‌تـوان میـان آنهـا تشـخیص داد و نتیجـه گرفت کـه تن‌پوش ایرانیـان در دورۀ 
اولیـۀ اسالمی همـان تن‌پـوش عصـر ساسـانی بـوده اسـت. در دورۀ ایلخانـان و 
تیموریـان، تن‌پوش‌هـای ایرانـی تحـت تأثیـر هنـر چیـن تحولـی عظیـم یافـت و 
آن بـه سـبب دوخـت مغولانـه بود کـه طراحـی آن ابتدا بـه شـاهزادگان و درباریان 
اختصاص داشـت؛ سـپس در میان دیگـران رواج یافت )غیبـی، 1385: 353(. لباس 
و پوشـاک مـردان ایـران در دورۀ صفویـه شـامل عمامـه، پیراهـن زیـر، پیراهن رو، 

هلن کاظمی - وحید رشیدوش



دورة  بیستم، شمارۀ  62 و 63  ؛  بهار و تابستان  1398

92

فصلنامۀ  علمي

تحلیل مردم‌شناختی پوشاک در استان ایلام...

قبـا، شـال کمر، بالاپوش، شـلوار بدون جـوراب و پای‌افزار و پوشـاک زنان در این 
دوره متشـکل از تنپوش‌هایـی چندلایـه و دوخته‌شـده بـوده اسـت. عناصـر اصلـی 
پوشـاک در دورۀ افشـاریه و زندیـه را می‌تـوان ادامـۀ پوشـاک دورۀ صفویـه )برای 
مـردم عـادی( دانسـت کـه در مجمـوع سـادهتر و بی‌تکلف‌تر بـود. تغییـر و تحول 
پوشـاک در دورۀ قاجاریـه اغلـب بـرای مـردان در شـلوارها و کلاه‌ها و بـرای زنان 
در دامن‌هـا دیـده می‌شـود. دامـن زنـان در اوایل سـلطنت قاجار به مـدت کوتاهی 
بلندتـر از دامـن زنـان دورۀ زندیـه شـد؛ ولـی در دوره‌های بعـدی حکومت، تحول 
چشـمگیری در پوشـش آنـان بـه وجود آمـد و دامن‌های بلنـد و شـلیته تغییر کرد. 
مهمتریـن پوشـاک زنـان متشـکل از پیراهن، دامن، ارخالق، شـلوار، دامن شـلواری، 
کلاهـک بـا تـوری، چارقد، چـادر، روبنـده، نقـاب، چاقچـور و کفش بـود که این 
عناصـر پوششـی در دوره‌هـای مختلـف قاجار بـا هم تفـاوت داشـتند )فیض‌اللهی 
و فنایـی، 1389: 10(. بعـد از قاجاریـه بـه دلیـل آشـنایی ایرانیـان با آداب و رسـوم 
غـرب، پوشـش‌ها به سـبک اروپاییـان شـد و زمزمه‌هایی در خصوص منع اسـتفاده 
از چـادر آغـاز گردیـد. سـرانجام در 17 دیمـاه سـال 1317 بـه فرمـان رضاشـاه به 
طـور رسـمی اسـتفاده از حجـاب ممنـوع شـد. در نیمـۀ دوم دوران پهلـوی، روابط 
ایـران و غـرب دوسـتانه گردیـد و هجـوم مدهـای اروپایی به ایران بیشـتر شـد؛ اما 
طبقـات اجتماعی متوسـط و پاییـن، هنوز پایبنـد باورهای مذهبی خویـش بودند و 
در مقابـل ایـن رسـم‌های ناخوانده مقاومت نشـان می‌دادنـد )کاغذلـو، 1395: 77(.
پوشـاک و زیـورآلات از جملـه عناصـر فرهنگی هسـتند که معرف ذوق، سـلیقه و 
غنـای فرهنگـی هر قوم می‌باشـند؛ به عبارتی پوشـاك هـر قوم و ملتی نشـان‌دهندۀ 
شـخصيت و هويـت فرهنگـي آن قـوم و ملـت و نشـانه‌اي از پايبنـدي و اعتقـاد 
آنـان بـه آداب و رسـوم اسـت. شـرایط جغرافیایـی و اقلیمی هـر منطقـه، بلندي يا 
كوتاهي، تيرگي يا روشـني و ضخامت و نازكي پوشـاک را سـبب مي‌شـود. استفاده 
از سـرپوش در قوميت‌هـاي مختلـف رايج اسـت؛ اما شـكل ظاهـری آن در هر قوم 
و قبيلـه‌ای بنـا بـه باورهاي آنـان تفاوت دارد؛ چنانکه پوشـاندن دهـان، چانه و بيني 
نـزد زنـان تركمـن يـا پوشـاندن و بيرون گذاشـتن قسـمتي از مـو نزد زنـان كرد و 
بختيـاري ريشـه در فرهنـگ، باورها و اعتقـادات آنان دارد. فـرم و برش تن‌پوش‌ها 
نیـز بـه گونـه‌اي اسـت كـه عالوه بـر راحتـي، مانـع انجـام فعاليت‌هـاي گوناگون 
نمي‌شـود و می‌تـوان از آن بـه عنوان یک پوشـش كامـل نام برد )سـعیدیان، 1375: 
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79(. زيـورآلات هـر منطقـه بـا تبعيـت از نوع لبـاس آن منطقـه از ويژگـي خاصي 
برخوردارنـد. زيورهـا بـه تنهايـی بـراي زيبايـي بـه كار نمي‌رونـد؛ بلكـه نمـادي 
هسـتند كـه عالوه بـر بيـان موقعيـت اقتصـادي و اجتماعـي فـرد، منعكسك‌ننـدة 
بسـياري از جنبه‌هـاي مـادي و معنـوي، مفاهيـم اجتماعي، اعتقـادی، ديني، اخلاقي 
و هنـري می‌باشـند. فرهنـگ عامه، سرشـار از نشـانه‌ها و نمادهایی اسـت که تحت 
تأثيـر خـود آگاه انسـان و شـرايط اقليمـي، اجتماعـي، سياسـي و مذهبـي جامعه به 
شـكلي پذيرفته مي‌شـوند كه ممكن اسـت خالف آن در گروه ديگري رايج باشـد 
)رنجبـر و سـتوده، 1394: 112(. گروه‌هـای قومـی متفـاوت کـه در مناطق مختلف 
ایـران زندگـی می‌‌کننـد و هر کـدام که دارای ویژگی‌های قومی برجسـته‌ای هسـتند 
و تحـت تأثیـر عوامـل گوناگـون از جملـه عوامـل اکولوژیکـی منطقه قـرار دارند، 
تن‌پـوش ویـژه‌ای بـه تن دارنـد که در همـان نگاه نخسـت قومیت، حـوزه، زبان و 
سـایر مشـخصات فرهنگـی و حتـی مذهب و اشـتغالات اصلـی زندگی آنـان را در 
ذهـن بیننـده تداعـی می‌‌کنـد. پس پوشـاک یکـی از مهمتریـن نیازهای اصلی بشـر 
از گذشـته تـا کنـون و بارزترین سـمبل فرهنگـی، مهمترین و مشـخص‌ترین مظهر 
قومـی و سـریع الانتقال‌تریـن نشـانۀ فرهنگـی اسـت کـه بـه سـرعت تحـت تأثیر 
فرهنگ‌پذیـری در بیـن جوامع گوناگون انسـانی قـرار می‌گیرد. اسـتفاده از تزیینات 
و قرابـت پوشـاک بـا فرهنگ بومـی و محلی و متناسـب بودن آن با شـرایط اقلیمی 
و طبیعـی بـر اهمیـت هـر چـه بیشـتر آن می‌افزایـد. تغییـرات مـداوم در پوشـاک 
سـنتی هـر منطقـه طـی ادوار مختلـف تاریخـی، می‌توانـد دلایـل عمـده‌ای اعـم از 
سیاسـت‌های فرهنگـی و اجتماعـی حکومت‌هـا، مبـادلات اجتماعـی و تجـاری با 
مناطـق دیگـر، تغییر در آداب و رسـوم و شـیوه‌های زندگی آن منطقه داشـته باشـد 

)چایلـد، 1352: 9(. 
     بـرای بررسـی تاریـخ تن‌پـوش اقـوام سـرزمین ایـران در دوران باسـتان باید از 
دسـتاوردهای هنـری سـرزمین ایالم آغـاز کـرد؛ زیـرا تاریـخ تمـدن ایران از سـه 
هـزار تـا یـک هـزار سـال پیـش از میالد یعنـی پیـش از آمـدن آخرین دسـته‌های 
آریایی‌نـژاد بـه ایـران منحصـر به تاریخ ایالم بوده اسـت. از مطالعۀ آثـار باقی‌مانده 
در سـیلک کاشـان، مرودشـت و شـوش به تمـدن و فرهنگی میرسـیم کـه ایلام در 
نتیجـۀ برخـورد بـا بین‌النهرین به دسـت آورده بـود؛ گرچه خود از فرهنگی بسـیار 
غنـی برخـوردار بـوده اسـت. ایالم اگرچـه در قلمـرو سیاسـی فعلی و در گسـترۀ 
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دنیـای اطلاعـات و اطلاع‌رسـانی، سـرزمینی کوچـک بـه شـمار می‌آیـد؛ امـا هنوز 
هـم شـاهد تمایـزات فراوانـی با دیگـر گروه‌هـا از نظـر آداب و رسـوم، عرف‌ها و 
سـنت‌ها در همیـن قلمـرو کوچـک می‌باشـد. هرچند پوشـاک مـردم اسـتان ايلام، 
اهميـت و ارزش فرهنگـي و اجتماعي گذشـتۀ خويش را به مقدار زيادي از دسـت 
داده و در سـايۀ تنـوع مدهـا و مدل‌هـاي وارداتـي بـه سـوي كينواختـي گرايـش 
يافتـه اسـت؛ ولـي هنـوز هم مي‌تـوان بـه برخـي از ابعـاد اجتماعـي و فرهنگي آن 
در بيـن گروه‌هـاي قومـي اشـاره کـرد. در گذشـتۀ نـه چنـدان دور، کیفیـت و نـو 
بـودن لبـاس و بيـش از همـه، تزیينـات )به‌ويـژه بـراي زنـان و دختـران( و نـوع و 
جنـس زیورآلات، نشـان‌دهندۀ جايـگاه و موقعيـت اقتصادي و اجتماعـي فرد بوده 
اسـت؛ ولـي بـا بهبـود سـطح زندگـي مـردم، پوشـاک تا حـد زيـادي ايـن ويژگي 
خـود را از دسـت داد و تنهـا در موارد محـدودي مي‌تواند چنين نقـش و كاركردي 
داشـته باشـد. تغييـرات پوشـاک در منطقـۀ مـورد مطالعـه بـه مانند سـاير عناصر و 
پديده‌هـاي فرهنگـي، تابع متغيرهاي بسـیاری اسـت و كمترين تغييـرات را مي‌توان 
در نقـاط عشـايري و روسـتاها مشـاهده کـرد. هـدف کلـی ایـن پژوهـش، مطالعۀ 
مردم‌شـناختی پوشـاک در اسـتان ایالم )تیـرۀ مرشـدوند از ایـل خزل( اسـت و از 
اهـداف فرعـی آن می‌توان به شناسـايي پوشـاك زنـان و مردان ایـن منطقه و ثبت و 
شـناخت نشـان‌ها و سـمبل‌هاي بـه كار رفتـه در نقـوش و طرح‌هاي پوشـاک آنان؛ 

همچنیـن ضبـط عناصـر فرهنگي اشـاره کرد.

پيشينۀ تحقيق
طي چند دهۀ اخير، تحقيقاتی مردم‌شـناختي در مورد پوشـاك سـنتي ايران صورت 
گرفتـه اسـت. »پوشـاك باسـتاني ايرانيـان از كهن‌تريـن زمـان تـا پايان شاهنشـاهي 
ساسـانيان« كتابـي اسـت كـه در زمينـۀ مذکـور توسـط ضياءپـور )1343( به چاپ 
رسـيده اسـت. کتاب »پوشـاك ايل‌ها، چادرنشـينان و روسـتایيان ايران« )1346( نیز 
کتـاب دیگـری از همیـن نویسـنده می‌باشـد کـه در آن بـر اهميت اقليـم و طبيعت 
و ارتبـاط ميـان اقـوام مختلـف بـر شـكل پوشـاك تأيكـد کـرده اسـت. ميرمحمـد 
مشـيرپور )1346( در کتـاب خـود بـا عنـوان »تاريخ تحـول لباس در ايـران از آغاز 
تـا اسالم« به بررسـي تغييرات يكفي لبـاس ايرانيـان در دوره‌هاي تاريخـي پيش از 
اسالم تـا ورود اسالم بـه سـرزمين ايـران پرداخته اسـت. »تاريخچة پوشـش سـر 
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در ايـران« نیـز از كتاب‌هـاي جامع و ارزنده‌اي اسـت كه توسـط سـهيلا شهشـهاني 
)1374( و کتـاب »هشـت هـزار سـال تاریخ پوشـاک اقوام ایرانی« توسـط مهرآسـا 

غیبـی )1385( بـه رشـتۀ تحریر درآمده اسـت.

چارچوب مفهومی
نظریـه، چهارچوبـی را بـرای محقـق فراهـم می‌کنـد تـا بتوانـد بـا راهنمایـی آن 
پرسـش‌های ویـژه‌ای را مطـرح سـازد و به او کمـک می‌‌کند فرضیه‌هـای خاصی را 
صورت‌بنـدی نمایـد )روح‌الامینـی، 1372: 83(. در پژوهـش حاضر از سـه رویکرد 
کارکردگرایـی، اشـاعه‌گرایی و نمادگرایـی تفسـیری در تبییـن داده‌هـای تحقیـق 
اسـتفاده شـده اسـت. کارکردگرایـی، رویکـردی کهـن در اندیشـه‌ها و نظریـات 
جامعه‌شـناختی و مردم‌شـناختی اسـت که نظریه‌پـردازان بزرگی چون مالینوفسـکی 
و امیـل دورکیـم آن را بسـط و گسـترش دادنـد )ریتـزر، 1374: 132(. ایـن دیدگاه 
بـر این اندیشـه مبتنی اسـت کـه رویدادهـای اجتماعـی را می‌توان بـه بهترین وجه 
بـر حسـب کارکردهایی کـه دارند تبیین کـرد )گیدنـز، 1387: 804(. نظریۀ نیازهای 
مالینوفسـکی نقشـی کلیدی در رویکرد کارکردی او نسـبت به فرهنگ دارد. وجود 
فرهنـگ بـرای بـرآوردن نیازهای اساسـی بیولوژیکی، روانشـناختی و اجتماعی فرد 

لازم اسـت )جـری دی، 1391: 168(. 
     مکتـب اشـاعه‌گرایی کـه بـواس پایه‌گذار آن اسـت در برخی مقـولات فکری با 
تکامل‌گرایـان فرهنگـی هم‌عقیده می‌باشـد. به عقیـدۀ بواس هنـگام مطالعۀ فرهنگ 
خـاص بایـد کوچکتریـن جزئیات را نیز مـورد توجه قرار داد )فربـد، 1395: 275(. 
مطالعۀ اسـطوره‌ها و افسـانه‌های ملل گوناگون و بررسـی ریشـه و اسـاس تاریخی 
هـر یـک از عوامـل فرهنگی از جملـه ابزارها و روش‌های قوم‌شـناختی پیشـنهادی 
بـواس و پیـروان اوسـت. در روش‌شناسـی بـواس هیـچ بعـدی از موضـوع نادیده 

نمی‌شـود. گرفته 
     در نظریۀ نمادشناسـی تفسـیری، انسان‌شناسـی نمادین با دو شـخصیت برجسته 
مرتبـط اسـت: یکـی کلیفـورد گیرتـز و دیگـری ویکتور ترنـر. گیرتز بیـش از همه 
مدیـون تفکـرات جامعه‌شـناختی ماکـس وبـر بود؛ امـا ترنـر متأثـر از آرای دورکیم 
بـه عملکـرد جامعه توجه داشـت. گیرتـز به روش‌هایی توجه داشـت کـه از طریق 
آنهـا نمادهـای درون فرهنـگ اعمـال نفـوذ می‌‌کننـد؛ اینکه افـراد چگونـه می‌بینند، 
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حـس می‌‌کننـد و فکـر می‌‌کننـد و از ایـن طریق جهـان پیرامون خود را می‌شناسـند 
)فکوهی، 1386:  106-104(.

     »کلیفـورد گیرتـز، انسان‌شـناس برجسـتۀ آمریکایـی، در نظریـۀ تفسـیر فرهنـگ 
)1973(، فرهنـگ را نظامـی از مفاهیـم تعریـف می‌‌کنـد کـه در قالـب نمادهـا بیان 
می‌شـوند و بـه انسـان‌ها امـکان می‌دهنـد تـا بـا یکدیگـر ارتبـاط برقرار کننـد. این 
فرهنـگ اسـت کـه از خالل نمادهـای خـود، جهـان را در ذهـن انسـان‌ها معنادار 

می‌کنـد و آنهـا را قـادر بـه شـناخت و درک آن می‌‌نمایـد« )همـو، 1381: 256(. 

روش‌ تحقیق
گـردآوری اطلاعـات در ایـن تحقیق بـه روش اسـنادی )کتابخانه‌ای( و مشـاهدات 
میدانـی بـوده و در جمـع‌آوری داده‌هـا عالوه بـر مشـاهدۀ مشـارکتی از مصاحبـۀ 
عمیق هم اسـتفاده شـده اسـت. سـوژه‌های مصاحبه نیز ابتدا افـراد مطلع و صاحب 
تحقیـق و تألیـف در زمینـۀ مـورد مطالعه، سـپس سـاکنان و اهالی منطقـۀ مورد نظر 

بوده‌انـد. 

معرفی منطقۀ مورد مطالعه
سـیروان یکـی از شهرسـتانهای اسـتان ایالم در غـرب کشـور ایـران اسـت. ایـن 
شهرسـتان از شـمال به شهرسـتان چرداول، از جنوب به شهرسـتان بدره، از شـرق 
بـه اسـتان لرسـتان و از غـرب بـه شهرسـتان ایالم محـدود می‌شـود. بـر اسـاس 
سرشـماری سـال ۱۳۸۵ جمعیت دهستان کارزان1  4 هزار و 593 نفر )۹۲۹ خانوار( 
و جمعیـت دهسـتان زنگـوان نیز که به این مجموعه اضافه شـد 3 هـزار و 679 نفر 
)۷۶۴ خانـوار( بـوده ‌اسـت. از نظـر قوم‌شناسـی مـردم بخـش کارزان از ایـل خزل 
محسـوب می‌شـوند. ییلاق عشـایر این ایل، شـمال شهرسـتان ایلام، دهسـتان‌های 
آسـمان‌آباد و کارزان، بخش مرکزی شهرسـتان سـیروان و چرداول اسـت. قشالق 
آنان نیز در ناحیۀ مرزی پیرامون کوه میمک و شـمال دشـت مهران انجام می‌شـود. 
مـردم ایـن ایـل، آبان‌مـاه هـر سـال، رفتن بـه گرمسـیر را آغـاز می‌‌کننـد و از طریق 
دامنـۀ کـوه مانشـت و تونـل بـه بخـش چـوار و محل‌هـای گـدار خـوش، معـدن 

1. دهستان کارزان در تاریخ 15 مهر 1391 به بخش تبدیل شد.
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نمـک، دشـت کگ وارد می‌شـوند و بـه دامـداری می‌پردازند و اواسـط فروردین از 
همـان مسـیر به ییلاق خـود بازمی‌گردند )افشـار سیسـتانی، 1372: 390( همۀ آنان 
مسـلمان و پیـرو مذهـب جعفـری اثنی‌عشـری هسـتند و بـه زبان کردی و فارسـی 
سـخن می‌گوینـد )همان: 538(. تیرۀ مرشـدوند در چشـمه‌خزانه، سـراب کارزان و 
قنات‌آباد سـاکن هسـتند که از روسـتاهای بخش کارزان محسـوب می‌شـوند. مردم 
این سـه روسـتا به کشـاورزی، دامداری، زنبورداری و باغداری مشـغول هسـتند و 

از ایـن طریق امـرار معـاش می‌‌کنند. 

پوشاک زنان
زن آفريـدۀ پـروردگار بلندمرتبـه و كيـي از مظاهـر زيبـاي خلقت اسـت. میل زنان 
بـه تنـوع و زیبایـی باعـث شـده اسـت که پوشـاک آنان نسـبت بـه مـردان از تنوع 
بیشـتری برخـوردار باشـد؛ رنگ‌هـا، نقش‌هـا و طرح‌هـای متنـوع گواه این مسـئله 
اسـت. لبـاس زنـان عالوه بر پوشـاندن بـدن از ديـد نامحرمـان و محفـوظ ماندن 
از سـرما و گرمـا، كيـي از عناصـر مكمـل زيبايـي آنـان بـه شـمار می‌آیـد و از 
جنبه‌هـاي زيباييشناسـانه و آراسـتگي برخـوردار اسـت؛ همچنین از نظـر پيچيدگي 
بـر پوشـاک مـردان برتـری دارد. تنـوع رنگ‌هـا، کیفیـت جنس‌هـا، زيـورآلات و 
آويزهـا، منجوقك‌اري‌هـا، مهره‌هـا و ... كـه آذين‌بند پوشـاك زنان ايلامي اسـت؛ در 
واقـع معـرف شـخصيت، منزلـت و جايگاه آنان و حتي نشـانگر سـن و تا حدودي 

هويـت قومـي آنان می‌باشـد. 
سـرون )Sarvan(: در گذشـته زنان ایـن منطقه مقداري از موي طرفين سـر خويش 
 )Čatr( »را پـس از بافتـن در دو طـرف صـورت آويـزان ميك‌ردنـد و بـه آن »چتـر
مي‌گفتنـد کـه فقـط بـراي زيبايـي بود و بقيۀ موي سـر پوشـانده مي‌شـد. »سـرون« 
نوعـي پوشـش سـر بـراي زنـان اسـت كـه متشـكل از کلاه يـا عرقچیـن و يـك يا 
دو عـدد گولونـي )Gwełwany( )گُلبنـدي: آذيـن يافتـه بـا گل( اسـت كـه به دور 
عرقچیـن پیچیـده می‌شـود و مقـداري از آن بـراي زيبايـي به سـمت پشـت آويزان 
ميگـردد. گاهـي نیـز از »هبـر« )Habar( که نوعي چفيۀ سـياهرنگ رگه‌دار اسـت به 

جای سـرون اسـتفاده می‌شـود.
عرقچیـن يـا كلاو )Kełâw(: نوعـي كلاه زنانه مي‌باشـد كـه اسـتفاده از آن در نقاط 
مختلـف اسـتان رايـج اسـت. جنـس آن معمولاً از پارچـۀ نخي سـفيدرنگ و گاهی 
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بـه رنگ‌هـاي ديگـر مي‌باشـد كه مقـدار كمـي از سـر را مي‌پوشـاند، بـه تنهايي به 
كار نميـرود و سـرون بـر روي آن بسـته مي‌شـود. هـرگاه کلاو منجوق‌دوزي شـده 
باشـد سـرپوش‌هايي كـه بـر روي آن بسـته مي‌شـود به حداقـل ممكن مي‌رسـد تا 

زيبايـي آن بيـرون بماند. 
گولونـي: نوعـي سـرپوش از جنـس حريـر، ابريشـم يا نخ اسـت كـه در اندازه‌هاي 
كوچـك و بـزرگ توليـد می‌شـود، نـازك اسـت، زمينـۀ مشـكي دارد و بـا گل و 
بوتـه و نقش‌هـاي سـاده در رنگ‌هـاي سـفيد و قرمـز و بـه نـدرت در رنگ‌هـای 
سـبز، نارنجـي، آبـي و زرد تزیيـن شـده اسـت. گولونـی گاهـي ماننـد روسـري به 
کار مـی‌رود و گاهـی بـه دور عرقچیـن پیچیـده می‌شـود. گاهـی نیز بـا دوختن دو 
يـا تعـداد بيشـتری از آنهـا بـه همديگـر، سـرپوش بزرگتـری ایجاد می‌شـود که آن 
را بـه صـورت سـه‌گوش بـر روی سـر می‌اندازنـد و هبـر را روي آن بـه دور سـر 
مي‌پیچنـد. بـه گولوني‌هـاي بـزرگ، سـرون يـا عليخانـي نيـز مي‌گوينـد )تصویـر 

شمارۀ1(.

 تصویر شمارۀ )1(. گولونی )منبع: پژوهشگر(

تـاكاري )Tâkâri(: نوعـي سـرپوش زنانۀ حرير یا نخي مربع شـكل و بزرگ اسـت 
کـه از گولونـي ضخيم‌تـر می‌باشـد. زمينـۀ آن نیـز سـياه‌رنگ و منقـش بـه خطوط 
باريـك و رگه‌هـاي نازك قرمز تيره يا سـبز و داراي ريسـه در حاشـیه اسـت. وقتي 
ایـن نوع سـرپوش به دورسـر بسـته مي‌شـود حجم بزرگـي را به صـورت دايره‌وار 
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حـول سـر ايجـاد ميك‌نـد و مقـداري از اضافـۀ آن به پشـت سـر آويـزان مي‌گردد. 
معمـولاً بـراي پوشـاندن طرفيـن صـورت و موي سـر از گولونـي كه زيـر آن قرار 

دارد اسـتفاده مي‌شود.
هبر: كي نوع سـرپوش مشـكي، از جنس مخمل و سـه‌گوش اسـت که دو گوشـۀ 
آن بلنـد و مقـداري باريـك مي‌باشـد. حاشـيۀ هبر منگوله‌هـای سـياهرنگی دارد که 
هنـگام بسـتن به دور سـر، در چند رديف قـرار می‌گیرند و طرفين و جلوي سـر را 
زينـت مي‌بخشـند. پيش از بسـتن هبـر از گولونی اسـتفاده مي‌شـود، بدين صورت 
كـه ابتـدا گولونـی را بـه صـورت مثلثـي بر روي سـر مي‌اندازند؛ سـپس هبـر را بر 

روي آن بـه دور سـر مي‌بندند. 
روسـري يـا بانسـری )Bânsary(: بانسـري همـان پارچـۀ مربـع شـکل در رنگ‌ها، 
طرح‌هـا و ابعـاد مختلف اسـت كه تقريبـاً تمامي دختـران و بسـياري از زنان جوان 
در اكثـر نقـاط كشـور به‌ویـژه در نقـاط شـهري و پرجمعيت اسـتان از آن اسـتفاده 

ميك‌ننـد.
شـال سـر: نوعی سـرپوش زنانۀ مسـتطیل شـکل در ابعاد و طرح‌های متنوع اسـت 
کـه زنـان و دختـران جـوان ایـن منطقـه همانند سـایر مناطق کشـور از آن اسـتفاده 

می‌کننـد.
قتـره )Qatra(: ایـن نـوع چـادر برخالف چادرهـاي مرسـوم ديگـر، بزرگ اسـت 
و دو آسـتين گشـاد دارد كـه بـا عبـور دادن دسـت‌ها از آنهـا كنتـرل چـادر راحـت 
می‌شـود. ایـن نـوع پوشـش از جنس‌های مختلـف و بدون نقش و به رنگ مشـكي 
تهیـه می‌شـود و در برخـي مواقـع، حاشـيۀ جلـو و كنـارۀ آسـتين‌ها با نوعـي بافت 
مثلثـي شـکل و تـا حدودي ريسـه ماننـد تزیین می‌گـردد. قتره مختـص زنان عرب 
اسـت و اغلـب زنـان عشـاير و روسـتايي و شـهری اسـتان از طریـق آنـان بـا ایـن 

پوشـش آشـنا شـده و آن را مورد اسـتفاده قـرار می‌دهنـد )تصویر شـمارۀ 2(.
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تصویر شمارۀ )2(. قتره )منبع: پژوهشگر(

کمرچيـن )Kamarčin(: تـا چنـد دهۀ پيش بالاپـوش عمدۀ زنان ایـن منطقه نوعي 
پالتـو بـه اسـم كمرچيـن بود كـه به علـت اسـتفادۀ فـراوان از نوارهـاي زربافت در 
تزیيـن آن، زيبايـي خاصـی داشـت. جنـس كمرچيـن از مخمـل، رنـگ آن قرمـز، 
جگـري، سـبز، سـرمه‌اي یـا مشـكي و آسـتين‌های آن بلنـد بـود. جلوبـاز دوختـه 
می‌شـد و کمربنـد و دو جيـب بـا دهانـۀ كـج در طرفيـن داشـت. کمرچین‌هـای 
مشـكي و سـرمه‌اي )رنگ‌هـاي سـنگين( مخصـوص خانم‌های مسـن بـود. امروزه 
اسـتفاده از این نوع پوشـش در نزد زنان ايلامي تقريباً منسـوخ شـده اسـت و فقط 
معدودی از زنان کهنسـال در فصل سـرما از آن اسـتفاده می‌‌کنند )تصویرشـمارۀ3(. 

 

تحلیل مردم‌شناختی پوشاک در استان ایلام...



فصلنامۀ  علمي

101

دورة  بیستم، شمارۀ  62 و 63 ؛ بهار و تابستان  1398

تصویر شمارۀ )3(. کمرچین )منبع: موزۀ مردم‌شناسی استان ایلام(

يـل )Yał(: نوعـي كـت زنانـه از جنـس مخمل بود کـه همچون کمرچیـن تزییناتی 
از نوارهـای زربافـت داشـت. از ایـن پوشـش کـه آسـتين‌دار بـود و جيب‌هایی در 
طرفيـن داشـت بـرای حضـور در مهمانی‌هـا اسـتفاده می‌شـد. بلنـدی آن تـا بالای 

زانـو و جلوبـاز بـود و دکمه‌هايـي بـراي بسـتن بـر روی آن تعبيـه شـده بود.  
كولنجـه )Kwełanja(: كولنجـه نوعي ديگـر از بالاپوش‌هاي زنان این منطقه اسـت 
كـه از نظـر رنـگ، جنـس، دوخـت، تزیينـات و كاربرد هماننـد كمرچيـن و البته از 

آن کوتاه‌تـر و بالاتـر از زانو بوده اسـت. 
سـخمه )Soxma(: ایـن نـوع بالاپـوش که كاملًا شـبيه جليقه اسـت از جنس مخمل 
و در رنگهایـي شـاد و روشـن تهیـه می‌شـد، فاقد آسـتين بـود و حداكثـر تزیينات را 
داشـت؛ بـه طـوری کـه در جلـو و پشـت آن از انـواع آويزهـای نقـره‌اي، سـكه‌های 
قلابـدار و قُروشـی، گـوی، اقَـراج و نوارهای زربافت و سـیم‌بافت اسـتفاده می‌شـد. 
نـوع و مقـدار تزیینات آن نیز به وضع مالی افراد بسـتگی داشـت )تصویر شـمارۀ 4(.
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 تصویر شمارۀ )4(. سخمه )منبع: موزۀ مردم‌شناسی استان ایلام(

كراس يا شَـیو )Kerâs/saü(: همان پيراهن بلند و آسـتين‌دار اسـت كه بیشـتر زنان 
روسـتايي و عشـايری و تعـدادی از زنـان شـهري از آن اسـتفاده ميك‌ننـد. بلنـدی 
ايـن پيراهـن تـا روی پاسـت و گاهـي در ناحيـۀ كمر مقـداری تنگ می‌شـود؛ ولي 
پایيـن آن كاملًا گشـاد اسـت و متناسـب با سـن زنـان، رنگ و جنـس آن تغییر پيدا 
ميك‌نـد؛ بـه گونـه‌ای كـه بیشـتر زنان كهنسـال و حتـي برخـي از ميانسـالان تمايل 
شـديدي بـه پوشـيدن پيراهن‌هایـي بـا رنگ سـنگين، بخصـوص سـرامه‌اي و تيره 

دارنـد و آن را نشـانۀ متانـت و سـنگيني می‌داننـد )تصویر شـمارۀ 5(. 

تصویر شمارۀ )5(. کراس یا شَیو )منبع: پژوهشگر(
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ژیـر کـراس )žêr kerâs(: نوعـی تن‌پـوش زنانـۀ نخی با آسـتین حلقه‌ای یـا کوتاه 
و یقـۀ گـرد اسـت که در زیـر کراس یـا پیراهن می‌پوشـیدند و بیشـتر از رنگ‌های 
سـفید، صورتـی و آبـی تهیه می‌شـد؛ البته زنان مسـن از رنگ‌های تیره نیز اسـتفاده 

می‌کردند.  
بلـوز: نوعـی بالاپـوش اسـت کـه بلنـدی آن تـا کمـر می‌باشـد و از انـواع پارچه‌ها با 
جنس‌هـا و طرح‌هـای سـاده یـا گلـدار تهیـه می‌شـود. ایـن بالاپـوش هـم به شـکل 
آسـتین‌بلند و هـم آسـتین‌کوتاه دوختـه می‌شـود که بیشـتر زنـان جـوان آن را همراه 
بـا دامـن اسـتفاده می‌‌کننـد؛ البتـه دختـران جـوان و نوجـوان بلـوز را همـراه شـلوار 

می‌پوشـند.
قيـون )Qaêywan(: پارچـه‌اي بلنـد و كيرنگ اسـت كه به عنوان شـال به دور كمر 
می‌بسـتند و بـه صـورت محـدود، بخصـوص در فصـل كار و كشـاورزي اسـتفاده 
می‌شـد؛ البتـه برخـی نیـز جهـت بسـتن کمـر از یـک لچـک یـا علیخانی اسـتفاده 

می‌کردنـد )صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان ایالم، 1388(.
جـوراو )jurâw(: در گذشـته اسـتفاده از جـوراب در بین زنان منطقه مرسـوم نبوده 
اسـت؛ ولـی امـروزه اسـتفاده از جوراب‌هـای موجود در بـازار معمول اسـت؛ البته 
در فصل‌هـای سـرد سـال از جوراب‌هـای ضخیم‌تـر و در فصل‌هـای گـرم سـال از 

جوراب‌هـای نازک‌تر اسـتفاده می‌‌شـود. 
شـال کمر: در گذشـته زنان منطقه از لچگ )laĉeg( برای بسـتن کمر به هنگام کار 
کـردن اسـتفاده می‌کردنـد؛ امـا امـروزه از شـال‌های تزیینـی در رنگ‌هـای مختلف 
بـر روی لباس‌هـای کـردی جهـت شـرکت در مراسـم عروسـی اسـتفاده می‌‌کننـد. 
شـال‌ها یـا از نـوع پارچـه‌ای تزیین‌شـده بـا پولک‌ها و سـکه‌های نقـره‌ای یا طلایی 
هسـتند یـا از آلیاژهـای مختلف به رنـگ نقره‌ای یـا طلایی در طرح‌هـای گوناگون 

تهیـه می‌شـوند )تصویر شـمارۀ 6(.
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تصویر شمارۀ )6(. شال کمر )منبع: پژوهشگر(

کلِاش )Kełâš(: در گذشـته زنـان منطقـه از نوعـي كفش به نـام كلاش كه در محل 
بافتـه مي‌شـد اسـتفاده ميك‌ردنـد. زیـرۀ ایـن نوع کفـش از لاسـتیک بـود و قابلیت 
ارتجاعـی داشـت و رویـۀ آن را بـه وسـیلۀ نخ‌های تابیده‌شـده از پشـم گوسـفند به 
کمـک درَِوش )نوعـی قالب( و رشـته‌ای از آهـن نـرم می‌بافتنـد. رنـگ کلاش در 
گذشـته سـفید بوده اسـت؛ البته در مواردی مثل سـوگ مردان بزرگ منطقه، کلاش 

سـیاه به پـا می‌کردند. 

زیورآلات و آرایش زنان 
در گذشـتۀ نـه چنـدان دور عمـدۀ زیـورآلات زنـان و دختـران ایلامـی مهره‌هـای 
ریـز و درشـتی از جنـس عقیـق، فیـروزه، لعـل، زمـرد، کهربـا، شیشـه، پلاسـتیک، 
سـنگ یشـم، عـاج یـا ... بـود کـه گاهـی بـا تزیینـات نقرهـای بـه کار می‌رفـت. 
ایـن مهره‌هـا بـه صـورت گردنبندهایـی کوچـک و بـزرگ زینت‌بخش گـردن زنان 
بـود. در کنـار آنهـا نیـز از نوعـی آویـز نقرهـای به شـکل برگ تـو خالـیِ )بیضی( 
قلابـدار و سـکه‌های قلابـدار بـرای تزییـن لباس، دسـت و گردن اسـتفاده می‌شـد 
کـه عمـدۀ این زیـورآلات از اسـتان‌های همجوار و دورتـر تهیه می‌گردیـد. امروزه 
عناصـر جدیـد از قبیـل نقره و طلا جـای آنها را گرفته اسـت و از زیورهای سـنتی 
بـه صـورت محـدود در برخـی از نقـاط روسـتایی، بخصـوص شهرسـتان مهـران 
)ملکشـاهی(، ایوان، سـیروان، چرداول، منطقۀ مورد بررسـی و ... اسـتفاده می‌شـود.  
بـان سـرونی )Bân Sarwani(: از جملـه زیورهـای سـر اسـت کـه از سـکه‌های 
نقـره و دو قروشـی سـاخته می‌شـد. ایـن سـکه‌ها بـه وسـیلۀ حلقه‌هـای فلـزی به 
هـم وصـل می‌شـدند. در دو سـر انتهایـی آن دو قلاب بـرای محکم شـدن بر روی 
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سـرون قـرار داشـت. ایـن زیـور بـه سـرون زیبایـی خاصـی مـی‌داد و در مراسـم 
عروسـی و شـادی اسـتفاده می‌شـد )تصویـر شـمارۀ 7(.

تصویر شمارۀ )7(. بانسرونی )منبع: موزۀ مردم‌شناسی استان ایلام(

بـان زلفـی )Bân Zełfi(: نوعـی زیور زنانـه از جنس نقره و به شـکل مثلث بود که 
نگین‌هایـی بـه رنـگ آبـی )بـرای محافظـت از چشـم زخم( یـا زرشـکی در داخل 
آن وجـود داشـت. بـه ایـن مثلث، زنجیرهایـی آویزان بـود و در انتهای هـر زنجیر، 
سـکه‌ای نصـب شـده بـود. زنـان، بـان زلفـی را بـر روی گولونی، سـرون یـا به دو 
طـرف سـر )بـر روی شـقیقه‌ها و قسـمت‌هایی از مـوی خـود کـه در دو طـرف 
صـورت بیـرون می‌گذاشـتند( می‌آویختنـد. از این زیور در مراسـم شـادی اسـتفاده 

می‌شـد )تصویر شـمارۀ 8(.

تصویر شمارۀ )8(. بان زلفی )منبع: موزۀ مردم‌شناسی استان ایلام(

گوشـخاره )Gušxâra( یـا گوشـواره: نوعـی زیـور زنانـه از جنـس طلا یـا نقره در 
شـکل‌ها و فرم‌هـای متنوع اسـت. گوشـوارۀ تخته‌ای نوعی از گوشـواره بـود که به 
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شـکل کشـکولی صـاف از جنـس نقره یا طال در اندازه‌هـای مختلف دیده می‌شـد 
و بسـته بـه وضعیـت اقتصـادی خانـواده اندازهـاش فـرق می‌‌کرد. در قسـمت‌های 
مختلـف آن نیـز فیروزه و سـنگ‌های قیمتی نصب می‌شـد. در منطقۀ مـورد مطالعه، 
گوش دختران را در خردسـالی سـوراخ می‌‌کنند و اگر توان مالی داشـته باشـند، به 
گـوش آنـان گوشـوارۀ طال می‌آویزنـد؛ در غیـر این صورت بـرای مدتـی به جای 
گوشـواره از نـخ اسـتفاده می‌‌کننـد تـا به اصطالحِ مردم منطقه، سـوراخ گوششـان 

کور نشـود )تصویر شـمارۀ 9(.

تصویرشمارۀ )9(. گوشواره )منبع: موزۀ مردم‌شناسی استان ایلام(

ملـون )Melwan(: ملـون یا ملینـگ )Melêneg( نوعی گردنبنـد زنانه از جنس نقره 
یـا بدلـی بـود کـه آن را به تـه گـردن می‌آویختند. گاهـی ملون به صورت رشـته‌ای 
از منجـوق یـا مهره‌هـای رنگـی بـه شـکل تـوری یـا گیس‌باف تهیـه می‌شـد. زنان 
ایـن منطقـه در تهیـۀ ایـن نـوع گردنبنـد عالوه بـر مهره‌هـای رنگـی از میخک )به 

جهـت معطر بـودن آن( نیـز اسـتفاده می‌کردند )تصویر شـمارۀ 10(.

تصویر شمارۀ )10(. ملون )منبع: موزۀ مردم‌شناسی استان ایلام(
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هفـت لیـره )Haft lêra(: ایـن نـوع گردنبنـد زنانـۀ بلنـد به پنـج عدد سـکۀ پهلوی 
یـا سـکه‌های طال مزیـن بود و در وسـط آن یـک تاج تختـه‌ای قرار داشـت که دو 
عـدد نگیـن سـبز یـا قرمـز در آن تعبیه شـده بـود. در دو طـرف آن نیـز زنجیر قرار 

داشت. 
دسـون )Daswan(: دسـون یـا دسـتبند کـه بـه آن دسـینگ )Dasêneg( نیـز گفتـه 
می‌شـود از جنـس نقـره یـا بدلـی بـود کـه نگین‌هایـی بـه رنگ سـبز، قرمـز و آبی 
داشـت. گاهـی بـرای تهیـۀ دسـتبند، مهره‌های رنگـی گوناگـون را به وسـیلۀ نخ به 

هـم می‌بافتنـد )تصویر شـمارۀ 11(.

تصویر شمارۀ )11(. دسون )منبع: موزۀ مردم‌شناسی استان ایلام(

کلوانـک )Kelwânek(: در منطقـۀ مـورد بررسـی از انـواع کلوانک )انگشـتر( زنانه 
و مردانـه از جنـس طال، نقـره و آلیاژهـای دیگـر اسـتفاده می‌شـد که هر کـدام از 
آنهـا بـا توجـه بـه نـوع سـنگ بـه کار رفتـه در آن، کاربـرد خاصـی داشـت؛ برای 
مثـال انگشـتری کـه نگین قرمز داشـت برای رشـد جسـم مفیـد بود و افـراد محلی 
معتقـد بودند کسـی کـه آن را به انگشـت می‌کند، گوشـت می‌گیـرد؛ همچنین باور 
داشـتند کـه اگـر فـرد غصه‌دار، انگشـتری با سـنگ شـکلاتی اسـتفاده کنـد، بعد از 
رفـع غـم و غصـه‌اش سـنگ آن صیقلی می‌شـود. در حال حاضـر از انواع انگشـتر 

موجـود در طلافروشـی‌ها اسـتفاده می‌‌گـردد )تصویر شـمارۀ 12(.

تصویر شمارۀ )12(. کلوانک )منبع: موزۀ مردم‌شناسی استان ایلام(

هلن کاظمی - وحید رشیدوش
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پاوینـگ )Pâwêneg(: یکـی دیگـر از زیـورآلات زنانـه نوعی پابند بود کـه از چند 
ردیـف منجـوق )رخِتـه( رنگـی در طرح‌هـای گوناگـون بافتـه می‌شـد و آخریـن 
ردیـف از پاییـن را سـیاه و سـفید می‌بافتنـد و بـه آن وَرپـای می‌گفتنـد. ایـن نـوع 
از زیـور آلات مخصـوص عروس‌هـا و زنانـی بـود کـه تـازه ازدواج کـرده بودنـد. 
آنهـا تـا چنـد سـال بعـد از ازدواج بـرای زیبایـی پابند به مـچ پا می‌بسـتند )تصویر 

.)13 شمارۀ 

تصویر شمارۀ )13(. پاوینگ )منبع: پژوهشگر(

پـا هلیلـه )Pâ hałêła(: نوعـی دیگـر از پابندهـای زنانـه از جنـس نقره بـود. برای 
تهیـۀ ایـن زیـور، سـکه‌های نقـره را بـه وسـیلۀ حلقه‌هایی بـه هم وصـل می‌کردند 
و زنانـی کـه ازدواج کـرده و از وضعیـت مالـی خوبی برخـوردار بودند در مراسـم 

عروسـی از آنهـا اسـتفاده می‌نمودند. 
گول‌کیـف )Gwêłkif(: یکـی از زیورهـای زنـان بـود کـه از تکه‌هـای پارچه‌هـای 
رنگـی، مـواد عطـری از جملـه میخـک و عبیـر و مهره‌هـای رنگـی تهیـه می‌شـد؛ 
بـه ایـن صـورت کـه پارچه‌هـای رنگـی را بـا مـواد عطـری پـر می‌کردنـد و بـه 
شـکل توپ‌هـای کوچکـی می‌دوختنـد؛ سـپس مهره‌هـای رنگـی و میخـک را بـه 
شـکل یکـی در میـان بـه نـخ می‌کشـیدند و ایـن توپ‌هـا را بـه انتهای آنهـا وصل 
می‌کردنـد. در نهایـت آنهـا را بـه شـکل یـک دسـتۀ چندتایـی در می‌آوردنـد و بـه 
گیس‌هـا یـا دو طـرف سـینۀ خـود بـر روی لبـاس می‌آویختنـد تـا به زیبایـی خود 

بیفزاینـد )تصویر شـمارۀ 14(.
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تصویر شمارۀ )14(. گول‌کیف )منبع: موزۀ مردم‌شناسی استان ایلام(

قوروشـی )Qweruši(: قوروشـی )یـک قرانـی/ دو قرانـی( همـان یـک ریالـی و 
دو ریالـی پادشـاهان گذشـته بـود کـه توسـط زرگـر، حلقـۀ کوچکی بـه آن متصل 
می‌شـد و از آن بـرای تزییـن انـواع پوشـاک، سـرون و پاهلیلـه اسـتفاده می‌گردید. 
تعـداد قروشـهای بـه کار رفتـه در پوشـاک فـرد بـه وضعیـت اقتصـادی و جایـگاه 

اجتماعـی او بسـتگی داشـت )تصویـر شـمارۀ 15(. 

 تصویر شمارۀ )15(. قوروشی )منبع: موزۀ مردم‌شناسی استان ایلام(

اقـراج )aqrâj(: نـواری تزیینـی به رنگ زرد، طلایی، قرمز یا سـفید اسـت که اغلب 
بـرای تزییـن کلنجه، سـخمه، کمرچین و دَمپای شـلوار از آن اسـتفاده می‌شـد. این 
نـوار را بـه صـورت آمـاده از دوره‌گردها یا بازار تهیـه می‌کردند. تعـداد ردیف‌های 

بـه کار رفتۀ اقراج در پوشـاک زنان بسـتگی بـه وضع اقتصادی خانواده داشـت.
رختـه )ŕexta(: رختـه یـا منجـوق، مهره‌هـای رنگی از جنس پلاسـتیک یا شیشـه 
بـود کـه برای تزیین انواع پوشـاک و تهیـۀ انواع زیورآلات همچـون: ملون، پاوینگ 

و گل کیف کاربرد داشـت.
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گوی )Guy(: گوی از جنس نقره یا آلیاژهای دیگر بود که برای تزیین انواع پوشاک 
و ساخت زیورآلاتی مانند بان‌زلفی از آن استفاده می‌شد )تصویر شمارۀ 16(. 

 تصویر شمارۀ )16(. گوی )منبع: موزۀ مردم‌شناسی استان ایلام(

میرگ )Myareg(: مهره‌های رنگی از جنس پلاسـتیک، شیشـه و چینی را می‌گفتند 
کـه از آنهـا برای تزیین پوشـاک زنانه و بچگانه اسـتفاده می‌شـد. زنان بـرای آرایش 
یـا بـه جهـت دفـع چشـم زخم بـه گیس‌هـای خـود و موهای کـودکان، مهـرۀ آبی 

وصـل می‌کردند. 

پوشاك مردان
لبـاس مـردان ايلام، نشـانگر مردانگي، بزرگ‌منشـي و جایگاه اقتصـادي و اجتماعي 
آنـان در جامعـه بـود. در حـال حاضـر در نقـاط شـهري و پرجمعيـت، گرايـش به 
خریـد پوشـاک گران‌قيمـت و وارداتـي زیـاد شـده اسـت؛ در حالـی کـه در نقـاط 
عشـايري و روسـتايي كـه هنـوز هـم تا حـدود زيادي بـه سـنت‌ها پايبند هسـتند، 
توجـه بـه لبـاس محلـي از نوع مرغـوب و آراسـتۀ آن، از ویژگی‌هاي مردان اسـت. 
اسـتفاده از هرگونـه زینـت در لبـاس مـردان مرسـوم نیسـت و آن را مختـص زنان 

ميدانند.

كلاو )كلاه(: بـه غيـر از كلاه‌هـاي وارداتـي گوناگونـي كـه عمومـاً بـراي محافظت 
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از سـرما يـا گرمـا در فصل‌هـای مختلف بـه كار گرفته مي‌شـود، بسـياري از مردان 
ایـن منطقـه از كلاه يـا عرقچیـن كوچكی اسـتفاده ميك‌نند كه از پارچۀ نخي سـفيد 
و گاهـی مشـكيِ راه‌راه تهیه شـده اسـت. ایـن سـرپوش را تنها مردان بزرگسـال و 
كهنسـال اسـتفاده می‌کننـد و بـر روي آن چفيـه مي‌بندند. سـاير مردان نیـز چفيه را 
بـه تنهايـي بـه کار می‌برند. اسـتفاده از چنین سـرپوش‌هایی در بین پسـران و مردان 

جوان رایج نیسـت.

لچـگ يـا چفيه: این سـرپوش مردانه اغلب وارداتـي اسـت و در رنگ‌های مختلفی 
ماننـد سـفيد، سـفيد و مشـکیِ راه‌راه و گاهـي بـا زمینـۀ سـفيد و رگه‌هـاي قرمز يا 
سـبزرنگ دیـده می‌شـود. لچـگ را معمولاً بـه تنهایی بـه دور سـر می‌بندند. بعضی 
از مـردان نیـز از چفیه‌هایـی اسـتفاده می‌‌کننـد کـه مشـکی اسـت و در حاشـیۀ آن 
رگه‌هـای قرمـز و سـبز وجـود دارد. مردانـی کـه بـه حـج ميرونـد هـم از چفيه‌ای 
منقـش بـه گل‌هـاي بوتـه‌ای و بـرگ اسـليمي زرد طلايـي اسـتفاده ميك‌ننـد كه به 

نوعـي موقعيـت اجتماعـي آنهـا را نيز نشـان مي‌دهد.

فرجـي )Faraji(، كـرك )Kaŕak( يا كپنـک )Kapenak(: نوعي بالاپـوش مردانه از 
جنـس كُـرك )پشـم بـره( اسـت که اغلـب در نواحـي عشـايري و در فصل سـرما 
اسـتفاده می‌شـود. فرجی مانند پالتو، بلند و آسـتين‌دار اسـت. در زير آسـتينهای آن 
سـوراخي بـراي عبـور دسـت‌ها تعيبه شـده اسـت. رنگ ایـن بالاپوش نیـز به نوع 

کـرکِ بـه کار رفته در آن بسـتگی دارد.

سـخمه: ایـن نـوع بالاپوش هماننـد فرجي اسـت با این تفـاوت که بسـيار كوتاه‌تر 
از آن مي‌باشـد. جنـس آن از پشـم اسـت و رنـگ آن نیز بـه نوع كركِ استفاده‌شـده 
بسـتگي دارد. سـخمه را کشـاورزان بـه هنـگام درو و برداشـت محصـول بـرای 

جلوگیـری از گرمـا اسـتفاده می‌کردنـد )تصویر شـمارۀ 17(.  
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تصویر شمارۀ )17(. سخمه )منبع: موزۀ مردم‌شناسی استان ایلام(

پوشاک در ادبیات شفاهی، باورها و اعتقادات
بـا توجـه بـه جایـگاه خـاص پوشـاک در فرهنگ عامـه، بدیهی اسـت کـه می‌توان 
نشـانه‌هایی از ایـن عنصـر مـادی فرهنگـی را در ادبیات شـفاهی یافـت و از طریق 
مطالعـۀ آن شـرایط جغرافیایـی و اقلیمـی، باورهـا و اعتقـادات، دسـتورات مذهبی 
و آیینـی و شـیوه‌های معیشـتی را در میـان یـک قـوم و جامعـه تـا حـد زیـادی 
بازشـناخت؛ چنانکـه در منطقـۀ مـورد مطالعه، لباس مشـکی علاوه بر اینکه نشـانۀ 
سـوگوار بـودن فرد اسـت، تحـت تأثیر باورهـا و آیین‌هـای رایج در میـان مردم، به 
تدریج در میان زنان مسـن و کهنسـال به عنوان برترین لباس شـناخته شـده اسـت 
و آن را نشـانۀ متانـت و جاافتـاده بـودن زن می‌دانند. مردم این منطقه پارچۀ سـبز را 
مبـارک می‌داننـد و در سـفرهای زیارتـی خـود آن را بـرای تبرک بـه ضریح مقدس 
می‌مالنـد تـا بـه عنـوان هدیـه‌ به دوسـتان و اقـوام بدهنـد. برخـی نیز باریکـه‌ای از 
ایـن پارچـۀ سـبز متبـرک را به مچ دسـت کـودکان می‌بندند تـا از بیمـاری و گزند 
بـه دور باشـند. گاهـی نیز پارچۀ سـبز را به نیت برآورده شـدن حاجـات به ضریح 
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امامـان، امامـزادگان و درختـان مقـدس گـره می‌زنند. آنهـا پارچۀ قرمـز را نحس و 
منسـوب بـه یزیـد و اشـقیا می‌داننـد و می‌پندارنـد کـه لبـاس قرمز موجـب جلب 
نظر شـیطان و موجودات غیبی )جن و ...( می‌شـود )شـربتیان، 1384: 107(. دیدن 
لباس سـفید در خواب، نشـانۀ خوشـبختی و سـعادت فرد و کفن نشـانۀ رفع بلا و 
مـرگ از انسـان اسـت. لبـاس مُرده نحس اسـت و نباید کسـی کـه از مرگ صاحب 
آن خبـر دارد آن را بپوشـد. لبـاس سـیاه نشـانۀ عـزادار بـودن اسـت و تـا زمانی که 
فـردی لبـاس سـیاه بـر تـن دارد بایسـتی کاماًل متین و سـنجیده سـخن بگویـد، با 
صـدای بلنـد نخنـدد و خود را محزون و ناراحت نشـان دهد )سـتوده، 1396: 86(، 
در مراسـم شـادی و عروسـی شـرکت نکنـد و حتـی اگـر حقش ضایع شـد سـعی 
کنـد بـا دیگـران گلاویـز نشـود؛ در غیـر ایـن صـورت سـرزنش می‌شـود؛ چراکه 
احتـرام لبـاس سـیاه و مـردۀ خویش را بـه جای نیاورده اسـت. لباس باید با سـن و 
سـال افراد تناسـب داشـته باشـد. دیدن زیورآلات زنان در خواب نشـانۀ آن اسـت 

کـه زن حاملـه )خـود زن یا زنـی در آن خانـواده( دختـر خواهد آورد.

تحلیل مردم‌شناختی نمادها و نقش‌های پوشاک
در ایـران از گذشـته‌های دور، در تمدن‌هـای سـیلک و شـوش و در دوره‌هـای 
تاریخـی ایالم از نقـوش نمادیـن در آثـار هنـری بهـره گرفته شـده اسـت. نقوش 
سـفال‌ها و ابزارهـای فلـزی و حتـی قالب و فرم بسـیاری از ظروف عمدتـاً نمادین 

بـودن ایـن اشـیا را گواهـی می‌دهنـد )رشـیدی، 1395: 155(. 
نقـش گل نیلوفـر )لوتـوس (: نیلوفر کـه به آن پیچک نیـز می‌گویند از گـروه گل‌ها 
و گیاهانـی اسـت کـه در زبان فارسـی به گل آبـزا یا گل زندگی و آفرینش مشـهور 
اسـت. ایـن گل در هنر هخامنشـی به عنـوان نماد صلح و زندگی مطـرح بوده و در 
روایـات کهـن ایـران، گل ناهید به شـمار می‌رفتـه و ناهید یا آناهیتا فرشـتۀ نگاهبان 

عنصر آب بوده اسـت )اسـماعیل‌پور، 1377: 17(.
چـرخ: چـرخ نمـاد خورشـید و پره‌هـای آن نمـاد فلـک و فلک‌البـروج اسـت 
)رشـیدی، 1395: 157( خورشـید در هـزارۀ چهـارم قبل از میالد در فلات ایران از 
بزرگتریـن خدایـان شـمرده می‌شـد؛ چـون بـه زندگی آنـان رونق می‌بخشـید؛ پس 
مـردگان را به سـوی مشـرق یعنی طرفی که خورشـید طلوع می‌کـرد می‌خواباندند. 
ایـزد خورشـید نـزد ایرانیـان و در زبـان فارسـی باسـتان و اوسـتایی، »میتـرا« و در 
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پهلـوی »میتـر« خوانـده می‌شـد و معانی مختلفـی از جمله: عهد و پیمـان، محبت و 
خورشـید را در بـر می‌گرفـت )یاحقـی، 1375: 185( )تصویر شـمارۀ 18(. 

 تصویر شمارۀ )18(. چرخ و نقش گل لوتوس )منبع: پژوهشگر(

عقـاب: عقـاب یکـی از نیرومندتریـن و بزرگتریـن پرنـدگان جهان اسـت. تصویر 
این پرنده در ایران باسـتان نشـان‌دهندۀ اقتدار پادشـاهی و شـکوه؛ همچنین نشـانۀ 
پرچـم ایـران بـوده اسـت. هخامنشـیان نیز عقـاب زرینی بر سـر نیزه در جلو سـپاه 
حمـل می‌کردنـد. عقـاب نمـاد اهورامـزدا و نماینـدۀ خـدای آسـمان بـوده اسـت 
و از نقـش آن بـر روی تاج‌هـا، لباس‌هـا و مهرهـا اسـتفاده می‌کرده‌انـد تـا بدیـن 
وسـیله خـود را فرسـتاده و نمایندۀ اهورامـزدا معرفی کنند. در آیین‌هـای کهن ایران 
نیـز نمـادی از میتـرا و نشـان خانوادگـی ساسـانیان بوده اسـت. نقش عقـاب روی 
گولونـی سـمبل قـدرت، اقتـدار، بی‌پروایی و آزادی می‌باشـد )تصویر شـمارۀ 19(. 

تصویر شمارۀ )19(. نقش عقاب )منبع: پژوهشگر(
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نتیجه‌گیری
پوشـاک هـر قـوم نماینـدۀ میـزان پایبنـدی و اعتقـاد آنـان به میـراث فرهنگی اسـت. 
اگرچـه پوشـاک یکـی از نیازهای اولیۀ انسـان‌ها به شـمار مـی‌رود؛ اما در گـذر زمان با 
سـاختارهای ارزشـی و جهانبینی ملتها درآمیخته است. سـرزمین ایران اقوام مختلفی را 
تحـت یـک ملیـت در یک جغرافیـای واحد گرد آورده اسـت. تفاوت‌هـای فرهنگی و 

جغرافیایـی ایـن اقوام به شـکل بارزی در پوشـاک آنان نمـود دارد. 
     همانطور که پوشـاک سـنتی مردمان این سـرزمین تجانس و قرابت فوق‌العادهای 
بـا فرهنـگ و شـرایط اقلیمـی جامعه داشـته اسـت، پوشـاک تیـرۀ مرشـدوند نیز با 
محیـط زندگـی و فرهنـگ آنان ارتباط مسـتقیم دارد و نشـان‌دهندۀ هویـت ایرانی و 
اسالمی اسـت. از آنجـا کـه زنده نگه داشـتن هویـت ایرانی به واسـطۀ فرهنگ‌های 
رایـج در میـان اقـوام مختلـف ایـران امکان‌پذیر اسـت، می‌تـوان فرهنگ ایـن منطقه 
را بـه عنـوان بخشـی از میراث ملی مورد توجـه قرار داد. مطالعۀ پوشـاک و هنرهای 
رایـج در میـان ایـن تیـره، تأکیـد آنهـا بـر آراسـتگی لبـاس بـا طرح‌هـا و مدل‌هـای 
سـنتی را نشـان می‌دهد. بررسـی‌ها نشـان داد که در گذشته شغل بیشـتر افراد منطقۀ 
مـورد مطالعه، کشـاورزی و دامداری بوده و بین پوشـاک و شـغل آنـان رابطه وجود 
داشـته اسـت؛ چنانکـه کشـاورزان، پیراهـن، شـلوار کـردی و لچگ می‌پوشـیدند و 
بـه مـزارع می‌رفتنـد؛ امـا دامـداران عالوه بـر آن از فرجـی و کلاه نمـدی اسـتفاده 
می‌کردنـد کـه در حـال حاضـر، کلاه نمدی و فرجی تـا حدودی کارکرد خـود را از 

دسـت داده و مختص افراد مسـن‌تر شـده اسـت. 
     بـا افزایـش امـکان دسترسـی بـه رسـانه‌های عمومـی، سـهولت تـردد بـه دیگر 
مناطـق کشـور و تکثـر مشـاغل، برخـی از اجزای پوشـاک کارکرد خود را از دسـت 
داده و انـواع جدیـدی از لباس‌هـا جایگزین آنها شـده اسـت. پوشـاک در این منطقه 
عالوه بـر نقـش کارکـردی، سـمبل هویـت فرهنگـی و اجتماعـی آنان نیز هسـت؛ 
چنانکـه رنـگ و نقـش پارچـه و تزیینـات بـه کار رفته در لبـاس افراد، معرّفِ شـأن 
و منزلـت اجتماعـی و موقعیت اقتصادی آنهاسـت. امروزه مقایسـۀ لباس‌های نسـل 
جـوان و سـالمندان ایـن نکتـه را آشـکار می‌کنـد پوشـاکی کـه تـا چنـد سـال پیش 
نیازهـای جسـمانی و اجتماعـی مـردم منطقه را پاسـخگو بود در حـال حاضر بر اثر 
تغییـرات اجتماعـی، کارکرد خود را از دسـت داده اسـت. این پوشـاک با خاموشـی 

سـالمندان آرام آرام در موزه‌هـا جـای می‌گیرنـد. 
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